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چون کارِ دلم ز زلفِ او ماند گره
بر هر رگ جان، صد آرزو ماند گره

امید ز گریه بود، افسوس! افسوس!
کان هم شب وصل در گلو ماند گره

)رودکی سمرقندی، قرن سوم، رباعیات(

متکدیاندردورپایانیمذاکراتهستهای
 نمی دانم ما ایرانی ها چه اصراری داریم به اینکه به عنوان شــاعر یا نویسنده شناخته شویم. از 
سیاست مدار گرفته تا راننده تاکســی دعوی نویسندگی و شاعری داریم بی آنکه اندک دانشی 
در این زمینه داشــته باشیم. حال و روز روزنامه نگاران و خبرنگاران مان که نگفتنی است. باور 
بفرمایید »من خود به چشم خویشتن« دیده ام سردبیری!! را که برای انتخاب تیتر یک گزارش 
معمولی به گریه افتاده اســت از فرط ناتوانی. اغراق نمی کنم. بالاخره ما ایرانی هستیم و همه 
چیزمان باید به همه چیزمان بیاید. برای ســردبیر شدن البته در سرزمین ما آنچه لازم نیست، 
توان نوشــتن و خوب نوشــتن و صاحب قلم بودن اســت. ضوابط که مهم نیست. مهم روابط 

است. همچون دیگر عرصه ها.
 امروز در بخش وبلاگ هــای یکی از خبرگزاری های پرمخاطب مــان چرخی زدم و برخوردم 
به یادداشــت های مثلا روزانه یکی از ســردبیران محترم آن خبرگزاری از شرح سفرهایش به 

وین!! در آخرین دور مذاکرات هسته ای!!! 

در یکــی از یادداشــت ها آمده بود: »حضــور در آخرین دور مذاکرات هســته ای در وین و در 
کمپ یا همان چادر خبرنگاران به اندازه ای وقت گیر و البته پر حادثه هســت که باعث شــود 

قید گشت و گذار در شهر را به کل بزنید.
اما در عین حال در مسیر رفت و آمد و وقتی برای اولین بار در شهر وین هستید چیزهای جلب 
توجه می کند که شاید بعد از چند بار دیدن برایتان کاملا عادی شود .یکی از این تفاقات نحوه 
عجیب و غریب تکدی گری در این شــهر است با وجود این که خیلی به ندرت با این صحنه رو 
به رو می شــوید اما مطمئنم وقتی متکدی را برای اولین باردر این شــهر می بینید تنها چیزی 
که به ذهنتان نمی رسد این است که او در حال گدایی و خواست کمک است .شاید درخواست 
کمک عاجزانه که در ترجمه فیلم ها و ســریال ها زیاد می شنویم بهترین لغتی است که برای 

این افراد می توانیم پیدا کنیم«.
از اشکالات بی شمار آنچه خواندید چشم پوشــی می کنم و توجه شما را به عبارت »درخواست 

کمک عاجزانه« جلب می کنم. از شما می پرسم »عاجزانه« در این عبارت قیدِ کدام واژه است؟ 
ما وقتی به یک متکدی کمک می کنیــم، عاجزانه کمک می کنیم، یا وقتی یک متکدی از ما 
کمک می خواهد عاجزانــه کمک می خواهد؟ نکته ای که نویســنده محترم به آن بی توجهی 
کرده این اســت که عاجزانه قید حالت اســت و باید در کنار همان کلمه ای قرار بگیرد که قرار 
است حالت آن را بیان کند. نویسنده وقتی واژه »درخواست« را در آغاز این عبارت قرار داده تا 
به عبارت خود وجه مصدری بدهد، نمی توانســته بگوید: »درخواست عاجزانه کمک«. خب! 
راه حل را در این دیده که عاجزانه را در پایان عبارت قرار دهد غافل از اینکه آمده است ابرویش 

را بردارد اما چشمش را کور کرده. 
نویســنده عزیز، ســردبیر گرانقدر و گزارشــگر دور پایانــی مذاکرات هســته ای در وین، بهتر 
بود »عاجزانــه کمک خواســتن« را جایگزین عبارت خود کند و بنویســد: »شــاید »عاجزانه 

کمک خواســتن« بهترین عبارتی باشد که می توان در وصف این افراد به کار برد.«

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

اقتصادایرانبهکدامسومیرود؟
جامعترینتحقیقاقتصادکلانایرانروانهبازارنشرشد

»اقتصاد ایران به کدام سو می رود؟« عنوان مهم ترین کتاب تاریخ کلان اقتصاد ایران است که اخیرا 
به قلم مسعود نیلی و همکارانش راهی بازار نشر ایران شده است. این کتاب از سه بخش و ۲۰ فصل 
تشکیل شده که در هر فصل، موضوع مشخصی بررسی شده و توالی این فصول به گونه ای است که در 
نهایت بتوان با دقت و عمق مناسب وضعیت فعلی و چالش های پیش  روی اقتصاد ایران را شناسایی 
کرد. روایت اصلی این پژوهش در 9 مجلد تنظیم شده است و مولف برای سهولت دسترسی عمومی 
به نتایج پژوهش، خلاصه آن را در مجلد حاضر منتشــر کرده است. پژوهش یادشده که با همکاری 
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران و پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی دانشگاه 
صنعتی شریف انجام شده، جامع ترین تحقیق انجام شده در سطح اقتصاد کلان ایران به شمار می رود.
پروژه مطالعاتی »عوامل تاثیرگذار بر عملکرد میان مدت اقتصاد ایران« در زمستان سال 139۰ از طرف 
پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران 
پیشنهاد شد که پس از بررسی در شورای مشاوران اقتصادی اتاق و انجام اصلاحات و اضافه کردن 

برخی محورها، در قالب قراردادی میان اتاق تهران و دانشگاه صنعتی شریف آغاز شد.
اولین ویژگی این تحقیق را می توان به حوزه پوشــش موضوعی آن نسبت داد. مطالعه حاضر را شاید 
بتوان جامع ترین تحقیق انجام شــده در ســطح »اقتصاد کلان« ایران دانست. حوزه های مختلف 
سیاستگذاری شامل سیاســت های پولی، مالی، ارزی و تجاری در کنار شناخت ویژگی های اصلی 
اقتصاد ایران در زمینه  های بازار کار، بازار مالی شــامل بازار پول و بازار سرمایه و وضعیت فقر و توزیع 

درآمد، بدنه اصلی آشنایی با اقتصاد ایران را تشکیل  می دهند.
ویژگی دوم، به کاربرد نزدیک مطالعه به مســائل اصلی سیاست گذاری های مهم و پر چالش مقطع 
زمانی موجود اقتصاد ایران مربوط می شــود. افزایش قیمت انرژی به صورت جهشی و در مقیاس 

بزرگ، پرداخت یارانه نقدی و به میزان مســاوی به همه 
مردم در کنار اصرار بر ثابت نگه داشتن سایر قیمت های 
مهم اقتصاد از قبیل نرخ ارز و نرخ سود بانکی را می توان 
اصلی ترین مشــخصه های تغییرات اعمال شده در بازار 
انرژی کشور در سال 1389 تحت عنوان هدفمندسازی 
یارانه ها دانســت. پس از اعمال این سیاست ها سوالات 
زیادی در مورد آثار و پیامدهای آن مطرح شد. بخشی از 
این سوالات معطوف به پیامدهای رفاهی این اقدام بود. 
اینکه چه گروه های درآمدی منتفع و چه گروه هایی متضرر 
شده اند و تفاوت وضعیت نسبی جامعه روستایی قبل و پس 
از اعمال سیاست و مشابه همین ارزیابی در مورد جامعه 

شهری بخشی از این سوالات را تشکیل می داد.
ویژگی سوم مطالعه حاضر را می توان در توجه آن به مسائل 
جهانــی به طور اعم و مناطق و کشــورهای مشــخص 
به طور اخص شناســایی کــرد. اتحادیه هــا، پیمان ها و 
همکاری های منطقه ای و بین کشوری یک بعد مهم در 

شرایط جاری جهانی است که نمی توان از آن چشم پوشی کرد.
ویژگی چهارم این تحقیق که به آن جایگاه ممتازی می بخشد، رویکرد آینده نگارانه آن است. مطالعه 
موجود خود را محدود به شناخت ساز و کارهای وضع موجود نکرده و در صدد آن برآمده تا تصویر آینده 
اقتصاد ایران را در قالب سناریوها و شرایط محیطی متفاوت ترسیم کند. حاصل تحقیق موجود در شکل 
نهایی خود، یک برنامه اقتصاد کلان برای افق زمانی 1395-1392 است که می تواند به عنوان یک مبنا 

برای دولت جدید مورد استفاده قرار گیرد.

درکوچهباغهاینشابور
پرویز مشــکاتیان ســال 133۴ در نیشــابور بــه دنیا آمد. 
مقدمات موسیقی را نزد پدرش آموخت. سال 13۵3 وارد 
دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد. ردیف میرزا 
عبدالله را نزد نور علی خان برومند و ردیف موسیقی سنتی 
را نزد داریوش صفوت آموخت. نوازندگی سنتور را در مرکز 
حفظ و اشــاعه موســیقی با جدیت ادامــه داد و با مهارت 
چشمگیرش توانست کارهای بزرگی در زمینه آهنگسازی 
و نوازندگی سنتور به ویژه در زمینه ساخت قطعات همنوازی 

)ارکسترال(، تصنیف و نیز تکنوازی انجام دهد. در آزمون موسیقی »باربد« به همراه پشنگ کامکار 
مقام نخســت رشــته ســنتور، و همراه با داریوش طلایی، مقام ممتاز ردیف نوازی را به دســت آورد. 

مشکاتیان همسر سابق افسانه شجریان بوده و صاحب دو فرزند به نام های آوا و آیین است.
از ســال 13۵۶ همکاری با رادیو را آغاز کرد ولی پس از واقعه 1۷ شــهریور 13۵۷ از رادیو اســتعفا 
داد و مؤسســه چاووش را با همکاری هنرمندان گروه عارف و شــیدا تشکیل داد. از سال 13۵8 تا 
13۶۷ با شجریان به عنوان آهنگساز و نوازنده همکاری داشت. نتیجه این همکاری آثار ماندگاری 
چون بیداد، آســتان جانان، سِــرّ عشــق، گنبد مینا و... بود. پس از قطع همکاری با شجریان، با 
خوانندگانی چون ایرج بســطامی، علیرضا افتخاری و شــهرام ناظری همکاری کرد. او همچنین 
در فســتیوال جهانی موســیقی تحت عنوان »روح زمین« در کشور انگلســتان شرکت کرد و مقام 

نخست را به دست آورد.
پرویز مشکاتیان در تاریخ ۲9 شهریور سال 1388 در تهران درگذشت و در جوار مقبره عطار نیشابوری 

به خاک سپرده شد.

بارانهایشهریور؛رحمتیازحمت؟
برخــی از همــکاران مطبوعاتی طی گزارش هایی این پرســش را مطــرح کرده اند که چــرا با وجود 
بارندگی های اخیر باز هم دم از بحران آب می زنیم و چرا هر بارانی که می  بارد منجر به ســیل می شود 
و جان تنی چند از هموطنان مان را می گیرد. پرسشی اســت نیکو که پاسخ آن روشن است؛ ما شیره 
جان زمین را مکیده ایم. بیش از ظرفیتش از آن آب گرفته ایم. مدتهاســت ســفره های زیرزمینی ما 
خشکیده اند. باید منظورم را از خشک شــدن سفره های زیرزمینی توضیح دهم؛ منظورم این نیست 
که خبری از آب در این ســفره ها نیست )که البته نیســت(. فاجعه این است که گسل های موجود بر 
روی این ســفره ها از میان رفته اند. در سفره های زیرزمینی دیگر خبری از گسل نیست. برای همین 
است که آب باران به زیر خاک نفوذ نمی کند. بر سطح زمین می ماند، منجر به سیل می شود و خرابی 
بــه بار می آورد. بعد هم پخش زمین می ماند و می ماند تا اینکه به لطف انوار خورشــید خانم!! تبخیر 

شود و روز از نو روزی از نو... 
وقتی سطح خاک آنقدر خشک شده که آب را به خود نمی پذیرد طبیعی است که کارشناسان ما کماکان 
دم از بحران آب بزنند و از بی آبی بنالند و البته از آن طرف هم احتمال وقوع سیل بر اثر بارندگی فزونی 
 یابد.  البته این حرف ها اصلا به این معنی نیست که بی توجهی ما در مواجهه با سیل امری توجیه پذیر 
است. ما به هیچ وجه آماده مقابله با بلایای طبیعی همچون سیل نیستیم. در خبرها آمده بود: »برابر 
آخرین اطلاعات دریافتی شمار کشته شدگان ســیل اخیر در سراسر کشور به 1۲ تن رسید و آخرین 
مورد آن مربوط به جسدی بود که چندی پیش در محدوده پاکدشت کشف شد. با این حساب ۵ تن در 
ســیل پاکدشت، یک تن در شهرری، یک تن در بجنورد، یک تن در آذرشهر و ۴ تن نیز در بندرعباس 
به علت سیل و سیلاب جان خود را از دست داده اند«. تازه هنوز خبری از برآورد دقیق خسارات مالی 
ناشی از سیل نیست. واقعا نگران کننده  اســت. مردم ما مصیبت و بدبختی کم ندارند. مردم به باران 
محتاج اند. در سراسر ایران ما به باران محتاجیم. تنها راه نجات ما باران است. اما اگر دیر بجنبیم همین 
باران دوست داشتنی هم مبدل به کابوسمان خواهد شد. اگر قرار باشد هر باران دوساعته ای منجر به 
سیل شود و جان عده ای را بگیرد و خانواده هایی را داغدار کند، کدام ایرانی دست دعا به سوی آسمان 
برخواهد داشت و از خداوند طلب باران خواهد کرد؟ ما باید برای باران هایی که در راهند آماده شویم. 
سازمان مدیریت بحران کشور باید برای ماه های باقی مانده از سال جاری چاره ای بیندیشد. هم برای 

حفظ و ذخیره باران هایی که می بارند و هم برای نجات مردم از مرگ بر اثر سیل... 
به یاد کشتگان سیل  اخیر در ایران زیر لب زمزمه  می کنم: 

وای باران
باران

شیشه ی پنجره را باران شست
از دل من اما

چه کسی نقش تو را خواهد شست؟

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

شایعهاست،منسرطانندارم
کریستف رضاعی آهنگساز فیلم هایی چون کنعان، 
چهل سالگی، چه خوبه که برگشتی، نارنجی پوش و 
در دنیای تو ساعت چند اســت؟، به تازگی برای کار 
خــود در فیلم »ماهی و گربه« در هفدهمین جشــن 
خانه ســینما برنــده تندیس و دیپلم افتخــار بهترین 

موسیقی شد. 
اخیرا از گوشــه و کنار شنیده می شــد این آهنگساز 
ایرانی ـ فرانســوی مبتلا به ســرطان شده اما خود او 

در این باره گفته اســت: بزنم به تخته حالم کاملًا خوب است و سرحال هستم. این یک شایعه 
بی مورد است و به هیچ وجه صحت ندارد.

او درباره غیبتش در جشن خانه سینما هم توضیح داد: پیش از دعوت به جشن خانه سینما برای 
رونمایی موســیقی متن فیلم »در دنیای تو ساعت چند است؟« از مدت ها پیش به کتابخانه ای 
قدیمی در رشــت دعوت شــده بودم و جمعیت زیادی به این برنامه دعوت شده بودند. چاره ای 
جز حضور در این برنامه نداشــتم. از نظر اخلاقی هم درست نبود به این رونمایی نروم به همین 
دلیل ترجیح دادم در جشن خانه ســینما حاضر نشوم. او ضمن گلایه از توزیع بد موسیقی فیلم 
»در دنیای تو ساعت چند است؟« درباره موفقیت موسیقی این فیلم گفت: اتفاقاتی که در متن 
فیلم افتاد کاملًا با موســیقی آن هماهنگ بود و تصویر هم این وسط کمک زیادی به موسیقی 
گاه حسی نوستالژیک را در مردم برمی انگیخت. یکی از نکات جالب این بود  کرد. این اثر ناخودآ
که در جشن امضای فیلم متوجه شدم مخاطب این اثر بیشتر قشر جوان زیر 3۰ سال هستند. 

دقیقاکیبهکیتوهینکرده؟
این روزهــا هر روزنامــه ای را کــه ورق بزنــی و به هر 
خبرگزاری و ســایتی که سرک بکشــی خبری درباره 
خندوانه می بینــی و می خوانی. از آنجــا که ما عادت 
داریم شور همه چیز را درآوریم این مسأله امری طبیعی 
است. الان هم ســوژه داغ روز، برنامه خندوانه است. 
انگار تمام مدت منتظریم سوتی برنامه رامبد جوان را 
بگیریم و ثابت کنیم در این برنامه به مردم شریف ایران، 
به جمعیت رجال یا به جماعت نســوان و غیره و ذلک 

توهین شده است. ســید جواد هاشمی معتقد است: »حضور پیشکسوتی همانند خمسه در کنار 
رضویان به نوعی توهین به این بازیگر قدیمی است«، امیرمهدی ژوله با تاکید بر اینکه می خواهد 
صفحه اینستاگرامش را ببندند می نویسد: »اگر قرار است به من، خانواده ام، دوستانم، رقیبم و... 
توهین بشود چرا باید این فضا را داشته باشم. فضایی که نمی توانم کنترلش کنم...«. رامبد جوان 
مجبور شده به هیاهوها درباره اجرای شقایق دهقان واکنش نشان دهد و بنویسد: »تمام اجرای 

ایشون نقد و شوخی با همین نوع نگاه بدوی ما زنا و شما مردا... ما مردا و شما زناس« و...
هیچ معلوم اســت دقیقا کی به کی توهین کرده؟ یک بنده خدایی برنامه ای ساخته و از قضا در 
میان برنامه های کســالت بار صدا و سیما یخ برنامه اش گرفته. چرا شلوغش می کنیم؟ چرا گیر 
داده ایم به این برنامه و حواشی اش؟ یعنی ما تا این حد دچار کمبود سوژه ایم که مطالب صفحات 
اینستاگرام فلان و بهمان بازیگر برایمان خبر ساز شود و صفحات خبرگزاری هایمان را به خود 

اختصاص دهد؟ یعنی تا این حد؟ 

اقتصاد ایران به کدام سو می رود؟
مسعود نیلی و همکاران
انتشارات دنیای اقتصاد
قیمت:60 هزارتومان
800 صفحه
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